
چگونه از جنگ بگوییم؟
یکی از پرســش های مهــم خانواده ها 
این اســت که تا چه حد بایــد درباره جنگ 
با کــودکان صحبت کرد. در روزهای جنگ، 
کنترل تــرس و اضطراب برای بزرگســالان 
هم دشوار اســت؛ چه برسد به کودکان که 
هنوز زبــان و ابزارهای کافــی برای فهم و 
بیان احساســات پیچیده را ندارند. در چنین 
شرایطی، عروســک ها و بازی های نمایشی 
می توانند به پلی میــان دنیای پراضطراب 
بیــرون و احســاس امنیت درونــی کودک 
تبدیل شــوند؛ پلی که هم به کودک امکان 
بیان احساســات می دهد و هــم می تواند 
آموزش های ضروری را به شــکلی ملایم و 

بازی محور منتقل کند.
از نظر مشــاوران کودک عروسک ها در 
شــرایط بحرانی می تواننــد مانند یک رابط 
ارتباطی امــن عمل کنند. کــودکان اغلب 
احساسات خود را مستقیم بیان نمی کنند، 
اما می توانند آنها را از زبان عروسک بگویند؛ 
مثلا بگویند: «عروسک من از صدا می ترسد» 
یا «عروســکم نگران اســت». این شیوه که 
در روان شناســی کودک نیز به طور گسترده 
استفاده می شــود، به کودک کمک می کند 
بدون احساس شــرم یا ترس، احساساتش 
را بیان کنــد. در واقع کودک در قالب بازی، 
داســتان خودش را تعریــف می کند؛ اما از 

طریق شخصیت دیگری.
البته خانواده ها در نظر داشــته باشــند 
عروسک وسیله آموزش مستقیم یا نصیحت 
نیست. عروسک بیشتر ابزاری برای کمک به 
بیان احساسات و درونیات کودک است. بهتر 
است والدین به شخصیتی که کودک برای 
عروسک خود ساخته است احترام بگذارند 
و احساســات را جدی بگیرنــد و درباره آن 
گفت وگــو کننــد. وقتی کــودک مضطرب 
اســت، پرســیدن مستقیم ســؤال ها آسان 
نیســت و حتی ممکن است باعث واکنش 
دفاعی شــود. در عوض می توان از کودک 
پرسید: «چرا عروسکت ناراحت است؟» یا 
«عروســکت از چه چیزی می ترسد؟» این 
شــیوه ســاده به کودک اجازه می دهد در 
فضایی امن تر احساســاتش را بیان کند. در 
واقع فشار گفت وگو از روی کودک برداشته 
می شود و او می تواند احساسات خود را به 

شخصیت عروسک نسبت دهد.
از ســویی اســباب بازی ها و عروسک ها 
نباید وسیله ای برای انتقال مفاهیم سنگین 
جنگ باشند. هدف اصلی ایجاد فضایی امن 
برای طرح پرسش هاســت. اگر کودک مثلا 
بپرســد «چرا صدای بلند (بمب) می آید؟» 

می توان از زبان عروسک پاسخ داد:
«این صداها به خاطر جنگ است، اما ما 

در خانه و در جای امن می مانیم».
در چنین گفت وگوهایی باید توضیحات 
کوتاه، ســاده و متناسب با سن کودک باشد 

و از بیان جزئیات خشونت آمیز پرهیز شود.
گاهــی کودکان در بازی با عروســک ها 
صحنه های خشــنی را بازســازی می کنند؛ 
مثلا جنگ راه می اندازند یا خانه ها را خراب 
می کنند. کودکان اغلب صحنه های ترسناک 
را در بــازی بارها تکــرار می کنند. این تکرار 
باعث می شــود آن واقعه کم کم از ابهت و 
ترســناکی خود بیفتد. با هر بار بازی، ذهن 
کودک بخشی از تجربه ترسناک را پردازش 
می کند و آن را بهتر می فهمد. والدین نباید 
کودک را در این مواقع ســرزنش یا اصلاح 

کنند.
این بازی هــا در واقع دریچه ای به دنیای 
درونی کودک هســتند. کودک از طریق آنها 
ترس ها و اضطراب هایش را پردازش می کند. 
اگر این مسیر بسته شود، کودک ممکن است 
دیگر نتواند احساســاتش را بیان کند. از نظر 
مشاوران کودک یکی از روش های کمک کننده 
در این شــرایط، واردکردن نقش هایی مانند 
نیروی امداد، پزشک یا فرشته نجات به بازی 
اســت تا عنصر امید و امنیت نیز در داستان 
بازی حضور داشــته باشد. در دنیای واقعی، 
اتفاقاتی مانند جنگ یا بیماری خارج از کنترل 
کودک رخ می دهــد و او احســاس ناتوانی 
می کند. اما در بازی، کودک کارگردان داستان 
اســت. او می تواند تصمیم بگیرد چه کسی 
پیروز شود، چه کسی نجات پیدا کند و چگونه 

داستان پایان یابد.
ایــن تغییر نقش از «قربانی منفعل» به 
«قهرمان فعال» به کــودک کمک می کند 
احســاس کنترل بیشــتری بر محیط خود 

داشته باشد.
بــه همین دلیل اســت کــه در بازی ها 
می تــوان پایان هایی امــن و امیدوارکننده 
ساخت؛ مثلا بازی ســاختن یک پناهگاه با 
بالش هــا که در آن همه در نهایت به جای 

امن می رسند.
کــودک در فضای بازی بدون فشــار یاد 
می گیرد؛ چــه درباره احساســاتش و چه 
درباره مهارت هایی مثل پناه گرفتن یا حفظ 

امنیت.
در روزهایــی کــه جهــان بیــرون پر از 
صداهای نگران کننده است، شاید ساده ترین 
ـ یک عروســک کوچک یا یک بازی  ابزارها ـ
داســتانی ــ بتوانند برای کــودکان همان 
چیزی باشــند که بیش از همــه نیاز دارند: 
احســاس شنیده شــدن، فهمیده شــدن و 

امنیت.
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تجــاوز زورگویانه علیــه ایران وارد هفته دوم شــده اســت و هنوز 
چشــم انداز پایان آن روشن نیســت. جنگ فقط روی نقشه های نظامی 
رخ نمی دهد. جنــگ به ذهن ملت ها مــی رود، در حافظه تاریخی آنها 
می نشیند و در لایه های عمیق فرهنگ و روان جمعی جامعه جریان پیدا 
می کند. از همین رو شــاید یکی از خطاهای بزرگ محاســباتی در جنگی 
که آمریکا و اسرائیل آغاز کرده اند، نادیده گرفتن همین لایه های معنوی و 

تاریخی جامعه ایرانی باشد.
«خوان کول»، اســتاد تاریخ دانشــگاه میشــیگان، در تحلیلی اشاره 
می کند که ترامپ در حالی با کشــوری شــیعه وارد جنگ شــده که نه 
شــناخت جدی از تشــیع دارد و نه از جغرافیای معنــوی ایران و نقش 
مفاهیمی چون شــهادت و انتظار در فرهنگ شــیعی. در سنت شیعی، 
ایســتادگی در راه آرمان تا مرز شــهادت، ارزشــی والا تلقی می شــود و 
امید به بازگشــت امام غایب یکی از عناصر مهم این جهان بینی اســت. 
بی توجهــی به چنین منظومه فکری و معنوی، محاســبات سیاســی و 

نظامی آمریکا را به بیراهه برده است.
امــا در کنار این خطای راهبردی در بیرون مرزها، پرســش مهم تر در 
درون جامعه ایران شــکل می گیرد. جامعه ای که در ســال های اخیر با 
شــکاف های اجتماعی، ناامیدی های اقتصادی و اختلاف های سیاســی 
روبه رو بوده، اکنون در شــرایط جنگی چگونه خود را بازتعریف می کند؟ 
برای فهــم این وضعیت، باید نقشــه اجتماعی ایران پیــش از جنگ را 
بازخوانی کرد. پیش از آغاز این بحران، جامعه ایران را دست کم می شد 
در چهــار طیف طبقه بندی کرد. طیف نخســت، حامیــان وضع موجود 

که پیوند سیاســی و هویتی روشنی با نظام دارند و 
حضورشــان در اجتماعات رســمی و مناسبت های 
حمایتی کاملا قابل مشاهده است. این طیف اگرچه 
شــاید اکثریت جامعه را تشــکیل ندهد، اما از نظر 
سازمان یافتگی و حضور در صحنه عمومی، صدایی 

روشن و مداوم دارد.
طیف دوم اما گســترده ترین لایه جامعه اســت. 
کســانی  که با وجود انتقادهــای جدی به وضعیت 

موجود، همچنان اصلاح و تحول را درون جمهوری اسلامی جست وجو 
می کننــد. این گروه اکثریت جامعه را تشــکیل می دهد، اما تنوع درونی 
آن بسیار زیاد اســت؛ از اصلاح طلبان سیاسی تا شــهروندانی که صرفا 
به دنبال بهبود تدریجی شــرایط اقتصادی و اجتماعی هســتند. صدای 
این طیف در بســیاری از مواقع کمتر شنیده می شــود، چون غالبا نه در 
هیاهــوی حمایت های پُررنــگ حضور دارد و نــه در فریادهای رادیکال 

مخالفت.
طیف سوم کســانی اند که از جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند، اما 
هنوز به آلترناتیوی مشــخص و قابل دســترس نپیوسته اند. این طیف در 
سال های اخیر رو به گسترش بوده و بخش قابل توجهی از آنان در نوعی 
وضعیت تعلیق سیاسی به ســر می برند. نه امیدی جدی به اصلاحات 
دارند و نــه لزوما خود را در اردوگاه براندازی تعریف کرده اند. در نهایت 
طیف چهارم پهلوی گرایان هستند؛ اقلیتی پُرصدا، رادیکال و بسیار فعال 
در فضای رسانه ای که بخشــی از آنان هر نوع اقدام خشونت آمیز برای 

تغییر نظام سیاسی را مشــروع می دانند. در شرایط 
عــادی و غیرجنگی، آرایش این چهــار طیف تقریبا 
روشــن بود. طیــف اول فعال و حاضــر در صحنه، 
طیــف دوم عمدتا نظاره گر و طیف ســوم و چهارم 
پُرهیاهو در فضای رسانه ای؛ به گونه ای که گاه تصور 

می شد وزن اجتماعی آنان بیش از واقعیت است.
اما جنــگ، قواعد جامعه را تغییــر می دهد. در 
شــرایط جنگی، بســیاری از مرزهای سیاسی موقتا 
جابه جا می شوند. کســانی که تا پیش از این یا خاموش بودند یا صدای 
انتقادشــان بلندتر از صدای حمایتشــان بــود، در برابــر تهدید بیرونی 
موضعی متفاوت می گیرند. بخشــی از طیف دوم و حتی طیف سوم در 
چنین شــرایطی علیه جنگ موضع می گیرند و نوعی همدلی ملی شکل 
می گیرد که الزاما از ســر رضایت از وضع موجود نیســت، بلکه از درک 

خطری بزرگ تر برای کشور برمی خیزد.
نگرانی اصلــی در چنین وضعیتــی همواره از ســوی طیف چهارم 
بوده است که ممکن اســت فضای جنگ را فرصتی برای بی ثبات سازی 
و تشــدید بحران ببینند. با این حال، دســت کم تا این لحظه نشــانه های 
جدی از چنین ســناریویی مشــاهده نشــده و این خود نشان می دهد که 
جامعه ایران، با وجود همه شــکاف ها، هنوز ظرفیت های عمیقی برای 

همبستگی دارد.
اگر این جنگ طولانی نشــود و زیرســاخت های حیاتی کشور آسیب 
جدی نبیند، مهم ترین وظیفه سیاســت گذاران آن است که از این لحظه 

تاریخی برای بازسازی ســرمایه اجتماعی استفاده کنند. جامعه ایران ــ 
به ویژه طیف دوم و ســوم ــ در واقع منتظر نشــانه هایی است که نشان 
دهد حاکمیت صدای آنان را شــنیده و امنیت و کرامتشان را در اولویت 
قرار داده اســت. اقدام های نمادین در چنین شــرایطی می تواند تأثیری 
فراتر از ظاهر خود داشــته باشــد. مرخصی یا آزادی زندانیان سیاسی یا 
اجتماعی و نظایر آن می تواند پیام روشــنی از اعتماد به جامعه باشــد. 
و شــاید مهم تر از همه، تغییر رویکرد رســانه ملی اســت که اگر بتواند 
به جای تریبون یک ســویه، به میدان گفت وگوی ملی تبدیل شــود، قادر 

خواهد بود شکاف های اجتماعی را تا حد زیادی ترمیم کند.
تمرکز راهبردی باید بر طیف دوم باشد که نه خواهان سقوط نظام اند 
و نــه از وضعیت موجود رضایت کامل دارنــد. تقویت این گروه، به طور 
طبیعی طیف ســوم را نیز به ســوی هم گرایی ســوق می دهد و فضای 

اجتماعی را از قطبی سازی دور می کند.
البته واقعیت تلخ این اســت که ما بدون یک تحول جدی در رویکرد 

و ذهنیت خود، نمی توانیم این جنگ و این شر را از سر ایران کم کنیم.
تنها زمانی می توانیم داشته های ملی خود را حفظ کنیم که در سطح 
رویکرد تغییر ایجاد شــود. یا باید ذهنیت ها دگرگون شــود، یا کسانی به 
میدان تصمیم گیری بیایند که با رویکردی متفاوت بتوانند راهی تازه برای 

نجات کشور باز کنند.
تاریخ بارها نشــان داده اســت که حتی در ســخت ترین لحظه ها نیز 
راهی برای عبور از بحران پیدا می شــود. مسئله این است که آیا گوش ها 

برای شنیدن این صداها آماده شده اند یا نه!

آتش بیرون، آزمون درون
سرنوشت یک ملت در دستان امروز

جنگ خوانی

اخیرا کشــور امارات هم اعلام کرد  با 
افرادی که تصویر و ویدئو از اصابت های 
جنگی ضبط و پخــش می کنند برخورد 

کــرده و مجازات زندان در انتظار آنهاســت. این وضعیت تقریبا 
در تمامی کشــورهایی که درگیر جنگ هســتند برقرار اســت. 
مقامات رســمی بارها از مردم درخواست کرده اند  از تهیه ویدئو 
و فایل های تصویری و صوتی پرهیز کنند. اما به محض اصابت 
و برخورد و شــنیدن صدای انفجار، مردم به جای پناه گرفتن در 
مکان امن، بلافاصله به پشت بام یا کنار پنجره رفته و تلاش دارند  

از وضعیت برخوردها ویدئو تهیه کنند.
نبایــد این تصور را داشــت کــه مردم قصــد خاصی (مثلا 
مقابله جویــی) دارند. ایــن را باید به حســاب نوعی کنجکاوی 
و نگرانی گذاشــت. شکی نیســت که در این روزها، شبکه های 
ماهواره ای یکی از محل های مورد مراجعه  شــده اند. بخشی از 
این وضعیت را باید ناشــی از تباهی مرجعیت رسانه ای داخلی 
دانســت که مردم تا این انــدازه ترجیح می  دهند بــه اخبار آن 
شبکه ها توجه کنند. واقعیت آن است که کاستی های متعددی 
در اطلاع رســانی از وقایع مربوط به حملات هوایی دشــمن به 
شهرهای کشورمان وجود دارد. بدیهی است  مردم نگران وضع 
دوستان، خانواده و آشنایان خود در شهرها هستند و می خواهند 
بدانند ایــن اصابت ها به کدام محله ها بوده اســت. اما به نظر 
می رسد اطلاع رسانی رسانه های رسمی نتوانسته این نگرانی را 
برطرف کند. به همین خاطر است که متأسفانه رسانه های معاند 
همواره ذخیره های بزرگی از انواع فایل ها، ویدئوها و تصاویر را از 
محل های اصابت در دسترس خود دارند که این نوعی تضعیف 
روانــی در مردم ایجاد می کند؛ گویی فقط دشــمن در این جنگ 
مشغول واردکردن خسارت است. در رسانه های مزبور به ندرت 
اطلاع رسانی تصویری و ویدئویی از اصابت های نیروهای مسلح 
ما به دشــمن صــورت می گیرد. در حقیقــت طرف های مقابل 
همواره دســت به انتخاب و مدیریت انتشــار داده های خاصی 
می زنند تــا تأییدکننده روایت خاص خود آنها از پیشــبرد جنگ 
باشــد. ممنوعیت انتشــار این تصاویر البته مورد استقبال مردم 
آن کشــورها هم بوده اســت. کدام ایرانی توانسته تصاویری با 

منشأ شهروندان یا رسانه های خارجی از 
وضعیت جنگ در سایر کشورهای درگیر 
مشاهده کند، جز آنکه رسانه های وابسته 
به آن کشورها منتشــرش کرده باشند؟ مردم در نظر بگیرند که 
این تصاویری که خودشان تهیه می کنند، درنهایت سر از جاهایی 
درمــی آورد که هدفی جز تضعیــف طرف ایرانــی ندارند. این 
درنهایت به ضرر خودمان اســت و لازم است چنین موضوعی 
همواره مورد توجه مردم خوب کشــورمان قرار داشته باشد. از 
سوی دیگر با کمال تأسف برخی افراد پیام هایی برای رسانه های 
مذکور ارسال کرده و موقعیت نیروها را فاش می کنند. به عنوان 
نمونــه اعلام می کنند که فلان نیروها به فلان مدرســه یا نقطه 
عزیمــت کرده  یا در فلان ناحیه تجمع کرده اند. معمولا بناهایی 
همچون مدرسه یا مسجد نیز با آدرس دقیق مشخص می شوند. 
کاملا ساده لوحانه است که گمان شود دشمن نابکار خودش این 
اتفاقات را نداند اما انتشار عمومی آنها باید به مثابه نوعی بازی 
در زمین دشــمن محسوب شود. چه بســیار خون دل ها خورده 
شــده تا یک آجر بر آجر دیگر سوار شود و دیواری بالا برود. چه 
عرق ها ریخته شده تا یک کلاس ساخته شود. چه منابع بزرگی 
از کشــور مصروف شــده تا یک بنا همچون یک مدرسه ساخته 
شود. چه رنج ها کشیده شده تا آموزگاران و معلمان به مدرسه ها 
بیایند و چه محنت ها در کار بوده  تا فرزندی به سن رشد برسد و 
در این مدرسه ها تحصیل کند. مگر ساخت این مدرسه ها با پول 
خودمان نبوده است؟ پس چرا به همین راحتی حاضر به نابودی 

و تخریب سرمایه های خودمان می شویم؟
متأسفانه تعداد این پیام ها هیچ گاه کم نمی شود. آیا این افراد 
هیچ توجهی به امنیت خود یا جان شهروندان در مجاورت این 
بناها ندارند؟ ما را چه شــده که این چنین به جان، مال و امنیت 
همسایگان خود بی توجه شده ایم که حتی درمانگاه و بیمارستان 

را آماج بغض خود قرار داده ایم و خواهان ویرانی آن هستیم؟
فارغ از هر نگاهی که به حاکمیت کشورمان داشته باشیم و 
در وضعیتی که ارتش های تا بن دندان مسلح بالای سر ما جولان 
می دهند، بیش از هر چیز باید حافظ منابع و ســرمایه های خود 

باشیم. هیچ کس جز خودمان نگران فردای فرزندان ما نیست.

ما را چه شده؟
پویا نعمت الهی

قادر باستانی تبریزی

فایننشیال تایمز در گزارشی اعلام کرده است  کشورهای خلیج فارس از زمان آغاز جنگ، ۱۵ میلیارد دلار از درآمد انرژی 
خود را از دســت داده اند. از ســوی دیگر، اختلال بی سابقه ای در بازار جهانی ســوخت جت پدید آمده و از محدوده 
معمول ۵- تا ۲+ دلار در هر بشکه به رقم بی سابقه ۴۸+ دلار در هر بشکه رسیده است . حدود ۳۰ درصد از واردات 
ســوخت جت اروپا معمولا از خلیج فارس تأمین می شود. چندی پیش اعلام شد یک تریلیون از بورس آمریکا خارج 
شده و قیمت نفت برنت با وجود آزادشدن نفت ذخیره به بالای صد دلار رسیده است. همچنین برخی از کارشناسان 

به مسائلی همچون مشکلاتی در زمینه امنیت غذایی با ادامه این روند اشاره می کنند.

۱۵ میلیارد
دلار

مـا فرزنـدان ایـرانیـم


